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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۲۶تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۷ – ۰۸؛ ۱۳۹۶ – ۰۴ – ۱۷؛ ۱۴۳۸ – ۱۰ – ۱۳شنبھ 
نْ أهَْلىِ ( لىِّ وَ اجْعَل  إِنَّكَ   )٣٤ نَذْكُرَكَ كَثِيراً (وَ ) ٣٣نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ( كَىْ )  ٣٢ركِْهُ فىِ أمَْرىِ () وَ أَشْ ٣١) اشْدُدْ بِهِ أزَْرىِ (٣٠) هَارُونَ أَخِى (٢٩وَزيِراً مِّ

 )٣٦( َ� مُوسىَ قاَلَ قَدْ أوُتيِتَ سُؤْلَكَ  )٣٥( كُنتَ بنَِا بَصِيراً
شریک گردان او را  ) و۳۱) استوار دار با او توانم را! (۳۰) ھارون برادرم را! (۲۹و قرار ده برایم وزیري از خاندانم! (

 بینا ھستي بھ ما.خود  ) بھ درستي کھ تو۳٤( و یاد نماییم تو را فراوان!) ۳۳(تا تسبیح گوییم تو را فراوان  ) ۳۲( در امرم!
 !ھایت اي موسیاي درخواستداده شدهبھ درستي کھ گفت:  )۳٥(

I. تفسیر 
و و شراکت اویتّ توان ارون و تقھبیان علتّ درخواست وزیر قرار داده شدن  تا تسبیح گوییم تو را فراوان.: كَثِيراً  نُسَبِّحَكَ  ىْ كَ  .1

 ھ چنین گفت تاست. یعني چنین فرما تا تسبیح گوییم تو را بسیار. گفتھ شده است کا -لامعلیھما السّ  -ھارون در امر موسی
ر دواست. دمت بیشتر و بھتر خنھا را درخواست کرد براي حظ نفس خویش، بلکھ آن ھمھ را براي ختوھّم نشود کھ او آ

تي است گانھ اشار عاھاي سھدر این د " (قوي گردان بر خدمتت جوارح مرا!)جَوَارحِِي خِدْمَتِكَ  عَلَى قَـوِّ دعاي کمیل آمده است، "
 بھ اثر و برکت ھمّت و یاري و ھمراھي رفیق.

 حافظ:
 رفیق بود رفیق سعادت كیمیاى كھ             ندانستم زمان این تا كھ درد و دریغ

 بس راھت پیك شیراز روضھ نسیم             بس خواھتنیك بخت سفر رفیق دلا
 كرد محمل این ھمره كرمم امید كھ             مددى را خدا افتاد من بار ساروان

اشد اندک باشتھ دنسبت  گفتھ شده است کھ کثیر بودن تسبیح و ذکر در اینجا بھ سبب با� بودن آن است وگرنھ ھرچھ بھ خلق
 است.

  و یاد نماییم تو را فراوان. :كَثِيراً  نَذْكُرَكَ  وَ  .2
 ): ٤۹٦-٤۹۷ ص، ۲ج، الإسلامیة - در اصول کافي چنین آمده است (ط

دُ  دِ  بْنِ  أحَْمَدَ  عَنْ  یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّ ِ  عَبْدِ  عَنْ  مَحْبوُبٍ  ابْنِ  عَنِ  عِیسَى بْنِ  مُحَمَّ : قَالَ  ع جَعْفَرٍ  أبَِي عَنْ  يِّ الثُّمَالِ  حَمْزَةَ  يأبَِ  عَنْ  انٍ سِنَ بْنِ  �َّ
 جَلِيسُ  أَ�َ  مُوسَى �َ  إلِيَْهِ  لَّ جَ  وَ  عَزَّ  اللهَُّ  فأََوْحَى أَُ�دِيَكَ فَ  بعَِيدٌ  أمَْ  جِيَكَ فأَُ�َ  مِنيِّ  أنَْتَ  قَريِبٌ  أَ  رَبِّ  �َ  فَـقَالَ  رَبَّهُ  سَأَلَ  ع مُوسَى أَنَّ  تُـغَيرَّْ  لمَْ  الَّتيِ  التـَّوْراَةِ  فيِ  مَكْتُوبٌ 

 أهَْلَ  أُصِيبَ  أَنْ  أرََدْتُ  إِذَا نَ الَّذِي فأَُولئَِكَ  فأَُحِبـُّهُمْ  فيَِّ  نَ يَـتَحَابُّو  وَ  رُهُمْ فأََذكُْ  يَذْكُرُونَنيِ  ذِينَ الَّ  فَـقَالَ  سِترْكَُ  إِلاَّ  سِترَْ  لاَ  يَـوْمَ  سِترِْكَ  فيِ  فَمَنْ  مُوسَى فَـقَالَ  ذكََرَنيِ. مَنْ 
 .بِهِمْ  عَنـْهُمْ  فَدَفَـعْتُ  ذكََرْتُهمُْ  بِسُوءٍ  الأَْرْضِ 

 :رمودف -علیھ السّلام-باقر امام از، ثمالى حمزه ابى از
: كرد عرض، كرد خواستى در پروردگارش از -علیھ السّلام -موسى: كھ است نوشتھ است نشده تحریف كھ توراتى در

 من! موسى اى: كرد ىوح او بھ جل و عز خدا؟ كنم فریاد تو بھ تا دورى یا؟ گویم راز تو با تا، من بھ نزدیكى تو! پروردگارا
 آن: رمودف. نیست پناھى پناھت جز كھ روزى تو پناه در كیست: كرد عرض موسى پس، كند یاد مرا كھ كسم آن ھر ھمنشین
، دارممى دوست ار آنھا ھم من و كنندمى دوستى ھم با من راه در و كنممى یاد را آنھا ھم من و كنندمى یاد مرا كھ كسانى
 .كنممى دفاع آنان ھمھ از آنان خاطر براى برسانم بدى و بلا زمین روى مردم بھ خواھم چون كھ آنانند

 حوال ما.اي بھ استعداد و اتو از ازل بینا و بصیر بوده بھ درستي کھ تو خود بینا ھستي بھ ما. :بَصِيراً بنَِا كُنتَ   إِنَّكَ   .3
 ):۲۰٤-۲۰٥ص ، ۱٤ج ، المیزان تفسیر فرمایند (ترجمھمرحوم علامھ طباطبایي  در تفسیر این آیات چنین مي

 كرذ و كنیم تسبیح ربسیا را تو تا:" گویدمى ونھار شركت نتیجھ بیان در كھ سیاق ظاھر از -"كَثِيراً   نَذْكُرَكَ  وَ  كَثِيراً   نُسَبِّحَكَ  كَيْ "
 دو آن تسبیح كھ دانیممى چون، است وى براى او وزارت و ھارون دادن شركت نتیجھ بیان مذكور جملھ كھ آیدمى بر" گوییم

 .دندار بود زبان عقده حل و امر تیسیر و صدر شرح كھ قبلى دعاھاى مضامین با ارتباطى ھیچ ذكرشان و ھم با
، دل در نھ و وتخل در نھ است مردم بین در و علنى تسبیح و ذكر باشد داشتھ ارتباط ھارون وزارت با كھ تسبیحى و ذكر پس

 و مردم بین رد دو آن كھ است این مراد پس، ندارد ھارون وزارت با ارتباطى ھیچ، قلب در و خلوت در تسبیح و ذكر زیرا
 دعوت وى بھ ایمان سوى بھ را مردم یعنى، بگویند را خداى ذكر، كنند شركت كھ وقت ھر، آنان مجالس و عمومى مجامع
 .بدارند منزه شركاء از را خداى یعنى، گویند تسبیح را او نیز و، نموده
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 و، باریانشدر و طاغیھ این و، است خطیر بس رسالت امر" گویدمى گویا، شودمى مرتبط صدرش با آیات ذیل، بیان این با
 دلھاشان از لىك بھ را خداى یاد و دوانیده ریشھ دلھاشان در وثنیت و شرك و، اندشده خود سلطنت و عزت مغرور امتش نیز

 كلى بھ، ساختھ مدھوش را دلھاشان و، كرده پر را اسرائیل بنى چشم درباریانش شوكت و فرعون عزت، علاوه بھ، برده
 عونفر یاد خلاصھ ،فرعونند یاد بھ تنھا و كرده فراموش را خداى، راه این از نیز آنھا نتیجھ در، اندشده او سلطنت مرعوب

 .نگذاشتھ باقى خدا یاد براى دلھاشان در خالى جایى دیگر
 الوھیت و تربوبی بھ ذكرت و شرك از تو تنزیھ بھ محتاج سخت پیروزیش در، دعوت و رسالت امر یعنى امر این نتیجھ در

 تسبیح و ذكر این و، آورند ایمان و آیند خود بھ رفتھ رفتھ، كرده رخنھ دلھاشان در تو یاد، دو این كثرت اثر در تا، دارد
 قرار كارھایم در شریكش نموده تایید او با مرا و، كن وزیرم را ھارون پس، آید بر تنھایى بھ من از كھ نیست كارى، بسیار

 سودى و، آورد ستد بھ موفقیتى دعوت امر وسیلھ این بھ بلكھ، گوییم ذكرت بسیار، گفتھ تسبیحت بسیار او اتفاق بھ تا، ده
 .ببخشد

 .گرددمى روشن قبلش ما بھ..."  نُسَبِّحَكَ  كَيْ "ارتباط  و تعلق وجھ اولا بیان این با
 از یك ھر ونچ، نیست تكرار باب از كھ است این، آن و شودمى روشن شد ذكر مكرر" كثیرا"كلمھ  چرا این كھ وجھ ثانیا و

 را دو آن ثرتك ،"گوییم تسبیح و ذكر بسیار را تو"گفت، مى اگر و، باشد بسیار باید خود براى و جداگانھ تسبیح و ذكر
 .نبود مجموع كثرت مقصود آن كھ حال و، رسانیدمى مجموعا

 الوھیت با بارزهم و شریك از تعالى خداى تنزیھ، تسبیح از مراد چون، شودمى روشن ذكر بر تسبیح داشتن مقدم وجھ ثالثا و
 پس، كند باز ار خود جاى دلھا در است ذكر ھمان كھ یگانھ خداى بھ ایمان بھ دعوت تا، است آنھا ربوبیت ابطال و، آلھھ

 دیگرى ولانىط بسیار وجوه خصوصیات این براى البتھ، است مقدم مقتضى تاثیر بر طبعا كھ، است مانع دفع قبیل از تسبیح
 .آنھا نقل در نھ و ھست آنھا در اىفائده نھ كھ اندكرده ذكر

 فرمایند:استاد جوادي آملي در تفسیر این آیات کریمھ چنین مي
 ۳۳:۴۱" (كَثِيراً   راً ذِكْ  اللهََّ  اذكُْرُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَُّـهَا �َ دارد، " مكرّر كھ ذكر در، ذكر در ھم آمده تسبیح در ھم كثرت كلمھٴ  این

 جمیع براي نھ باشد مجموع براي كثرت كھ دادمي آن احتمال این كثیرا" نَذكرك و نسبّحك فرمود، "كَيْ مي اگر الأحزاب)،
  نُسَبِّحَكَ " كرد عرض مجموع، براي نھ است جمیع براي بشود روشن این كھ براي اما است. كثیر ذكر و تسبیح مجموع یعني
 و شرقي "نھ بودیم گفتھ اگر است مینھ براي اسلامي"، جمھوري، غربي نھ شرقي "نھ گوییممي ما "، این كھكَثِيراً  وَنَذْكُرَكَ  كَثِيراً 

 بشود، نفي واحد دواح كلّ  بشود نفي جمیع این كھ براي را جمیع نھ كرد،مي نفي را مجموع این اسلامي"، جمھوري، غربي
 نظامي بخواھیم گرا طھ)، ۲۰: ۳۳-۳۴" (اً كَثِير   وَ نَذْكُرَكَ  كَثِيراً   نُسَبِّحَكَ  كَيْ " مثبت در این منفي، در آن شده، تكرار "نھ" كلمھٴ  این

 .باشد پایدار بخواھد كھ، بماند بخواھد كھ، باشد موفقّ بخواھد كھ است قدوّس و سبوّح نظام باشیم داشتھ
 -یھماعل الله سلام -ھارون و موسي مبارك وجود بھ الھي اقدس ذات كھ آمد خواھد خدا خواست بھ دیگر ھايبخش در، ... خب
 وَ لاَ " سُست، یعني "واني" ،سستي یعني طھ) "وَنْي" ۲۰:۴۲" (ذكِْريِ فيِ  تنَِيَا وَلاَ " نكنید سستي من یاد و من نام در داد دستور

 در كھ ھست یادتان طھ)، شما ۲۰:۴۲" (ذكِْريِ فيِ  تنَِيَا وَلاَ من، " یاد در و من نام در ندھید راه خود در سستي و وَني " یعنيتنَِيَا
 باشید، استوار نفر دو شما من یاد رطھ) د ۲۰: ۳۳-۳۴" (كَثِيراً   وَ نَذْكُرَكَ  كَثِيراً   نُسَبِّحَكَ  كَيْ گفتي، " خواستي ما از رسالت طلیعھٴ 

 از قبل ھم تسبیح ینا طھ). ۲۰: ۳۳-۳۴" (كَثِيراً   وَ نَذْكُرَكَ  كَثِيراً   نُسَبِّحَكَ  كَيْ " ،خب برسانید ثمر بھ یا برسید ثمر بھ بخواھید اگر
 كنیم. شكوفا را الله" "إلاّ  بعد بگوییم، إلھ" "لا باید ما اول است ذكر
النّحل)  ۱۶:۳۶" (الطَّاغُوتَ  وَاجْتَنِبُوا اللهََّ  اعْبُدُوا أَنِ  رَسُولاً  أمَُّةٍ  كُلِّ   فيِ  بَـعَثْنَا لَقَدْ " كھ گذشت ھم نحل مباركھٴ  سورهٴ  در قبلي ھايبحث در آن

 اللهََّ  اعْبُدُوا أنَِ رسولي را {تا بگوید}کھ بپرستید خدا را و دوري ورزید از طاغوت)]، این "[(ھر آینھ بر انگیختیم در ھر امّتي 
 إلھ" "لا بگوییم برداریم، را شرك بكنیم، تسبیح اول ھم اینجا است. الله" الاّ  إلھ "لا ھمان النّحل) پیام ۱۶:۳۶" (الطَّاغُوتَ  وَاجْتَنِبُوا
 البتھ است. شده ذكر بر مقدمّ تسبیح لذا كنیم. بلند آوازه را تو یاد و نام بعد ندارند، الوھیتّ سِمت فرعون امثال و فرعون دیگر

 دوتا نیست، قضیھ دوتا الله" الاّ  إلھ "لا كھ رسید عرضتان بھ قبلاً  چون است مقدمّ ذكر آن ثبوت مقام در وگرنھ اثبات، مقام در
 قبول جان با را او ما ھمھٴ  است، پذیرفطرت ماست، مایھٴ دل كھ ايالله از غیر یعني است غیر معني بھ "إلاّ" این نیست جملھ
 توحید و شرك است، خالي نفس صحنھ كھ است این نھ داریم. كھ ھمین از غیر إلھ" "لا نھ، دیگران، داد ما بھ خدا ایم،كرده
 كھ است، حق توحید است باطل شرك بگوییم بدھیم، نفس بھ موجبھ قضیھ یك بدھیم، نفس بھ سالبھ قضیھ یك بیاییم ما باشد،

 سپرده او بھ ما دلِ  كھ ايالله ھمین از غیر یعني نیست قضیھ یك از بیش این قضیھ. دو بشود و باشد، استثنا ھمان "إلاّ" این
 مقدم نفي گاھي اثبات مقام در منتھا گرددبرمي معنا ھمین بھ ھم آنجا داریم. كھ ھمین از غیر إلھ"، "لا، نھ دیگران است شده
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 مباركھٴ  سورهٴ  در آنچھ طھ). بنابراین، ۲۰: ۳۳-۳۴" (كَثِيراً   وَ نَذْكُرَكَ  كَثِيراً   نُسَبِّحَكَ  كَيْ شود، "مي گفتھ، اثبات گاھي و است
 نَـفْساً  مِنْهُمْ  قَـتَلْتُ  إِنيِّ  رَبِّ " كرد عرض برود یافت مأموریت كلیم موساي مبارك وجود كھ بعد بھ سي آیھٴ  یعني آمده "قصص"

 از كشتم  ھمانا کھ من [(پروردگارا، القصص) ۲۸:  ۳۳-۳۴" (ردِْءاً  مَعِيَ  فأََرْسِلْهُ  لِسَا�ً  مِنيِّ  أفَْصَحُ  هُوَ  هَارُونَ  وَ أَخِي يَـقْتلُُونِ  أنَ فأََخَافُ 
 را او بفرست پس بھ زبان، من از تراستکھ فصیح اوست ھارون، برادرم مرا، ولي بكشند كھ ترسممي پس کسي را، ایشان

 القصص)، چنین ۲۸:۳۴( "يُصَدِّقُنيِ " شودمي ھماھنگ "أزري" با كھ كمك و ردیف یعني ھمراه من مددكاري!) "رِديء"
 [را] بھ زنممي من كھ حرفي ھمین كرد، تصدیق مرا حرفِ  مقبولي و وجیھ چھرهٴ  و كرد، تصدیق مرا حرف وقتي شخصیتي

القصص) [(ھمان من  ۲۸:  ۳۴-۳۵" (بأَِخِيكَ  عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ  قاَلَ  يُكَذِّبوُنِ  أنَ أَخَافُ  إِنيِّ " شود،مي پیشرفت باعث كرد منتقل جامعھ
  یم بازوي تو را با برادرت!")].ترسم کھ تکذیب کنند مرا، گفت، "قوي گرداندهمي
 وََ�دَي" بعد ھب ۵۱ آیھٴ  كھ شده نقل ایشان از زخرف مباركھٴ  سورهٴ  در فرعون آمده. دیگري مطلب زخرف مباركھٴ  سورهٴ  در

 آیا من قوم "اى [و چنین] گفت، قومش، در رعونف كرد ندا [(و الزّخرف) ۴۳:۵۱" (مِصْرَ  مُلْكُ  ليِ  ألَيَْسَ  قَـوْمِ  �َ  قاَلَ  قَـوْمِهِ  فيِ  فِرْعَوْنُ 
 ذِيالَّ  هذَا مِنْ  خَيرٌْ  أَ�َ  أمَْ  ونَ تُـبْصِرُ  أفََلاَ  تحَْتيِ  مِن تجَْريِ الأَْْ�اَرُ  وَهذِهِ " بود ثروت ھمین اینھا ارزشي نظام مصر!؟")] چون ملك مرا نیست

بینید؟! آیا من بھتر نیستم از از جاري ھستند در تحت من، آیا نمي [(و این جویبارھایي کھ  الزّخرف) ۴۳:۵۱-۵۲" (مَهِينٌ  هُوَ 
(و  الزّخرف) ۴۳:۲(" يبُِينُ  يَكَادُ  وَ لاَ " او یا بھترم من مستضعف و ساده ظاھر حسب بھ انسان یك این این کھ پست است)]

 این كھ نھ فھمیم،نمي ما كھ گویدمي چیزھایي كند، ادَا را حرفش درست تواندنمي ، این]نزدیک ھم نیست کھ بتواند بیان کند)
ص) [(نمي القص ۲۸:۳۸" (غَيرِْي لهٍ إِ  مِنْ  لَكُم عَلِمْتُ  مَا" گفتمي فرعون بپذیرید، را الله باید كھ گفتھ او نزده، حرف فصیحانھ او

 نفرعو نھ وگرنھ، اشد،ب حاكم باید خدا قانون و او دینِ  یعني ھم الله پذیرش از منظور دانم براي شما معبودي غیر خودم را!)،
 خودش كھ كردمي ادعّا فرعون نھ، دو كرد خلق را جھان كھ كردمي ادعّا فرعون نھ، یك است الوجودواجب كھ كردمي ادعّا

، نبود انسان یتّخالق از سخن، نبود كلّ  خالقیتّ از سخن، نبود وجود وجوبِ  از سخن، سھ كرد خَلق را مصر مردم و آبائش و
 فرعون بھ فرعون درباریان وقتي ،بود گاوپرست ھم خودش " لَكُم عَلِمْتُ  مَاگفت، "مي بود بودن مُطاع یعني الوھیتّ از سخن
 و را و معبودت را!) یعنيتالأعراف) [(واگذارد  ۷:۱۲۷" (وَآلهِتََكَ  يَذَرَكَ نگیري، " را كلیم موساي پیشرفت جلوي اگر كھ گفتند
 طبق باید مملكت قانون گویدمي است، گاوپرست خودش دیني نظر از كھ كسي خب برد.مي بین از ھم را تو ھايبت یعني این

 غافر) [(من ۴۰:۲۶" (فَسَادَ الْ  الأَْرْضِ  فيِ  ظْهِرَ يُ  أَن أوَْ  دِينَكُمْ  يُـبَدِّلَ  أَن أَخَافُ  إِنيِّ بود، " ھمین گفتمي فرعون كھ دیني باشد من رأي
 قانون این كھ زا غیر فرعون دعواي )] حوزهٴ .فساد سرزمین  این آن کھ ظاھر نماید در دگرگون کند یا را دین شما ترسممى

گفت، ، مي این كھ و ھاگاوپرست سایر نظیر بود گاوپرست، بود پرستبت خودش وگرنھ، ھمین بنویسم باید من را مملكت
" يبُِينُ  دُ يَكَا وَ لاَ گوید، "مي این كھ بود. بنابراین، ، ھمینغافر) ۴۰:۲۶" (الْفَسَادَ  الأَْرْضِ  فيِ  يظُْهِرَ  أنَ أوَْ  دِينَكُمْ  يُـبَدِّلَ  أنَ أَخَافُ  إِنيِّ "
 لكتمم این در شودمي مگر فھمیم،نمي ما كھ زندمي حرفي یعني (و نزدیک ھم نیست کھ بتواند بیان کند)، الزّخرف) ۴۳:۲(

 بود. حرفش این باشد فرعوني انگیزهٴ  و اندیشھ از غیر قانوني
 قَدْ " خواستي كلیم يموسا تويِ  كھ را آنچھ فرمود كرد مرحمت را معارف از گونھ این كلیم موساي بھ الھي اقدس ذات گاهآن

 سُؤْلَكَ  يِتَ أوُت قَدْ تحقیق، " " بادْ قَ  قاَلَ فرمود، " كرده بیان مجھول ماضي فعلِ  با اي]طھ) [بھ درستي کھ داده شده ۲۰:۳۶" (أوُتيِتَ 
 مھلت دیگر گرفتي، خواستي چھ ھر ھایت را اي موسی)]اي درخواستطھ) [(بھ درستي کھ داده شده ۲۰:۳۶" (مُوسَي �َ 

 .خواھدنمي
 ت؟نیس ربوبیتّ (من ھستم ربّ برتر شما)، ادعاي ﴾النّازعات)  ۷۹:۲۴" (الأَْعْلَي رَبُّكُمُ  أَ�َ ": پرسش

 فرعون ھب فرعون درباریان اینكھ براي بود پرستبت خودش وگرنھ است ھمین معنایش ربوبیّت است ربوبیتّ: پاسخ
 خلق را جھان من یعني خدایم این كھ نھ الأعراف) [(واگذارد تو را و معبودت را!)، ۷:۱۲۷" (وَآلهِتََكَ  يَذَرَكَ كھ " گفتندمي

 پرستش تقاداتاع نظر از وگرنھ، ھمین، باشد من اندیشھٴ  طبق باید مملكت قانون یعني كردم، خلق را انسان من یا كردم،
الأعراف) [(واگذارد تو  ۷:۱۲۷(" وَآلهِتََكَ  يَذَرَكَ " گفتندمي كردمي خضوع گاو برابر در صنمي و وثني سایر مانند ھم خودش

 .را و معبودت را!) خب
 ؟بود موسي حضرت ادعاي ھم ھارون حضرت نبوّت استاد: پرسش
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 رد كھ طور آن -السّلام لیھمع -ائمھ خود مثل الھي انبیاي البتھ، سبحان خداي داد قرار امر شریك چون، دیگر بلھ: پاسخ 
 كھ اندكساني ملائكھ كھ است آمده ھافرشتھ دربارهٴ  مباركھٴ انبیاء سورهٴ  در اند،ملائكھ مثل اینھا ھست، كبیره جامعھ زیارت

بر گیرند بیاء) [(بلکھ بندگاني ھستند گرامي، کھ پیشي نميالأن ۲۱:  ۲۶-۲۷" (يَـعْمَلُونَ  بِأمَْرهِِ  وَهُم بِالْقَوْلِ  يَسْبِقُونهَُ  لاَ  مُّكْرَمُونَ  عِبَادٌ  بَلْ "
 زیارت رد آمده ملائكھ دربارهٴ  ءانبیا سورهٴ  در كھ مضموني دھند)، ھمیناو در سخن، و آنھا ھستند کھ فرمان او را انجام مي

 الھي انبیاي خواھندنمي خدا از را چیزي خدا اذن دونب -السّلام علیھم -بیت اھل كھ آمده بیت اھل دربارهٴ  كبیره جامعھ نوراني
گرفتي،  خواستي آنچھ دفرمو ھم الھي اقدس ذات و خواست اذن با كنندمي مسئلت الھي اقدس ذات از را چیزي قبلي اذنِ  با ھم
 یا قصص سورهٴ  رد اگر ھایت را اي موسی)]،اي درخواستطھ) [(بھ درستي کھ داده شده ۲۰:۳۶" (مُوسَي �َ  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قَدْ "

 است، ایم بازوي تو را با برادرت!)] آمدهص) [(قوي گرداندهالقص ۲۸:  ۳۴-۳۵( "بأَِخِيكَ  عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ "سین" " با زخرف
استوار دار با او [( طھ) ۲۰:۳۱" (اشْدُدْ بِهِ أزَْريِكرد، " عرض كلیم موساي است تحقیق "سین" این نیست، تسویف "سین" این

 آماده حالا كلیم موساي مبارك وجود تجھیزات این با بنابراین، خب. كنیممي كمك "عَضُدَكَ  سَنَشُدُّ " فرمود، ھم این )]توانم را!
 العالمین. ربّ  � الحمد و .بعد نوبت براي ـ شاءهللان ـ دیگر مطالب شودمي

 !ھایت اي موسیاي درخواستگفت: بھ درستي کھ داده شده: َ� مُوسىَ  سُؤْلَكَ  أُوتيِتَ  قَدْ  قاَلَ  .4
ي و ھ و پاک، کھ بیشتر در معناي خاصّي از تنزیتسبیح و تقدیس دو واژه قرآني ھستند تسبیح و تنزیھ نسبي و مطلق:  .5

 شوند.طھارت بکار برده مي
 مده است: ) در توضیح معناي لغت "سبّح" چنین آ۲۰-۲۱ص ، ٥الكریم (ج القرآن كلمات فى در التحقیق

بودني  حقّ  و یا بر است، ضعف نقطھ و انحراف ونبد حقّ  سیردر م ه ھمان حركتمادّ در این  واحد صلآن است کھ ا تحقیق
 .يضعف از نقطھ (پاک) منزّه

 بین فرقشود شکار ميا این آب و، ضعفدوري از  جھت و حقّ  مسیردر  حركت جھت: جھتشود در آن دو مي ھلاحظپس، م
 و ،تجنیب و ،فصیلت و ،فراغ و ،تطھیر و ،تھذیب و تخلیھ، و تزكیھ، و ،تبعید و تبرئھ، و ،تقدیس و ،تنزیھ موادّ  بین وآن 

 .ھاآن نظائر و تخلیص و تنحیھ،
 ):۲۱۰ ص، ۹ج، الكریم القرآن كلمات فى و در ذیل لغت "قدس" چنین آمده است (التحقیق

 و ظاھرىّ  املش "طھر" و، معنويّ  تطھار یعني، ت استمبارك و در این مادهّ ھمان قَداَسَت واحد تحقیق آن است کھ اصل و
 شود بھ آنجا! عورج " گذشت.سبحش در ذیل "مترادفاتآن و  بین فرقشود، مي معنوىّ 

ة فی مالات الإلھیّ فراواني رایج است. شیخ عبدالکریم جیلي "الکھاي بیان معناي تسبیح و فرق آن با تقدیس برداشتدر 
فی  ت الإلھیّةفرماید (الکمالاالصّفات المحمّدیّة" توضیحاتي محققّانھ در این باب دارد. از منظري کلّي در موضعي چنین مي

 ): ۲٥-۲٦الصّفات المحمّدیّة، ص 
 فصل: [در مرتبھ و ظھور، و تنزیھ و تشبیھ]

 ی تجلیات إلھي بر قلوب عباد، از حیث، مرتبھ حُكمی است، و از حیث ظھور، حُكمی.بدان کھ برا
شبیھ و عدم ت حُكم آنھا از حیث مرتبھ، عدم جھت، وعدم ممازجت، و عدم حلول، و عدم اتحاد، و عدم انفصال و اتصال، و

 صورت، و عدم تغییر است.
ھت، و آنھا بھ ج در حالت تجلّى. در نتیجھ، محال نیست ظھور شودو حكم آنھا از حیث ظھور، آن چیزی است کھ تعریف می

شود در ظاھر می -الىسبحانھ و تع -ممازجت، و حلول، و اتحّاد، و انفصال و اتصال، و تشبیھ و صورت، و تغییر، زیرا الله
شود بھ رسمی. ظاھر میگرداند او را حدیّ و سازد او را حُكمی، و محصور نمیھرچھ خواھد چنانچھ خواھد. پس، مقیّد نمی

برای  شود ھر گونھ كھ خواھد بدون كیفیتّی. پس، برای اوست، تنزیھ، وھر گونھ کھ خواھد بدون كیفیّتی، و محتجب می
 اوست، تشبیھ، و برای او ست، فروھشتگی، و برای اوست، ظھور در ھر چیزی کھ خواھد چنانچھ خواھد.

ست ه شده ابرای موسى، و در صورت معتقَدات برای أھل حشر، و نسبت دادظاھر شد حق تعالى برای إبراھیم، و در آتش 
 بھ دست، و قدم، و چھره، و عین، و سمع، و بصر، و خنده، و كلام.

فرمود، "دیدم پروردگارم را بھ صورت جوانی نارستھ موی بر تختی [چنین]، در  -و آلھ و سلم علیھ الله صلى -و رسول الله
با آنچھ  در عین حالی کھ او در ظھورش و صورت، یش [چنین و چنان]". این است معنی تشبیھسرش [چنان بود] و در پا

ه است شود بھ او از تشبیھ،نسبت داده می بر [نحو] إطلاق  و [این] جملھ و حلول، و تصویر پس، برتر است او از تجسیم. منزَّ
و محجوب گردید از  مرتبھ شد بھ حُكم پس، کسی کھ مقیّدمرتبھ.  ھمان است کھ إشاره کردیم بھ آن با حكم واین تنزیھ .است
 نھ آن چنان کھ امر آنچھ إقتضاء تنزیھ است، را بر وفق تشبیھ آیات کرد جمیع و تأویل تنزیھ، گرایید بھ مطلق ظھورش، حُكم

و اتحاد شد، و  حلول و بھ تجسیم مطلق، و قایل گرایید بھ تشبیھ با ظھور، مرتبھ شد از حُكم و کسی کھ محجوب بر آن است،
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ا يَصِفُونَ گویند، چنانچھ فرمود]، "برتر است خدا [از آنچھ اینان می  است الصافات) (منزّه ۳۷:۱۸۰" (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ
. [دیگر]وجھی  از وجھی، باطل از باشندبر حقّ می كنند). و ھر دو طائفھمى وصف آنچھ از عزّت پروردگار تو، پروردگار

منزه باش اگر ظاھر شده است در آنچھ  بلکھ،. بدون تنزیھ تشبیھ بدون تشبیھ، یا شوی بھ تنزیھ پس، بپرھیز از آن کھ معتقد
 مُشبّھ اگر شناختی او را با تنزیھ. مکن از او آنچھ را بھ خود نسبت داده است از تشبیھ شود با آن از تشبیھ، و سلبشناختھ می

 ننھادند ارج الأنعام) (و ٦:۹۱" (قَدْرهِِ  وَمَا قَدَرُواْ الّلهَ حَقَّ فرمود، " -تعالی -مالاتی کھ نھایتی ندارند کجا؟! و او ك و معرفت یا منزّه
 .او) ارجمندى سزاوار را خداوند

 اصطلاحي پي توان بھ فرق تقدیس و تسبیح از نظرتوضیحاتي دارد کھ از آن مي " خداي تعالیالْقُدُّوسُ "آن گاه در شرح اسم 
 ): ۳٤-۳٥(الکمالات الإلھیّة فی الصّفات المحمّدیّة، ص برد 

 "الْقُدُّوسُ اسم او "، اسم ششم
آن است  تىصفا اوست کھ منزّه است از سائر صفات نقص، تنزیھی ذاتي، نھ تنزیھی صفاتي. و فرق بین تنزیھ ذاتى و تنزیھ

کنی چوب کھ تنزیھ ذاتى سلب چیزی است از کسی کھ آن چیز از صفات او نیست بھ ھیچ وجھی از وجوه، چنانچھ سلب می
 دارم مروارید از آن کھ چوب باشد.گویی منزّه میرا از مروارید، و می

م کنی جور و ظلچنانچھ سلب میو تنزیھ صفاتی آن است کھ سلب کنی چیزی را از کسی کھ إقتضای آن را ندارد صفاتش، 
خودش،  لکگویی ظلم نکرد بلکھ تصرّف کرد در مُ را از مالک ھنگامی کھ تصرّف کند در آنچھ مالکیّت دارد بر آن. پس می

 کنی از او صفت ظلم را بھ خاطر اقتضاء صفات مالكیتّ، نھ بھ خاطر ذاتش.سلب مینھ در مُلک غیرش". پس، 
ت است، و سم قدوسیّ اھمھ نقائص بھ تنزیھی ذاتي. و این اسم اسم صفت است، وصفت این از منزّه است " الْقُدُّوسُ بنابراین، "

ھ کن است آعبارت است از تجلى أقدسى أول، کھ منزّه است از حُكم مظاھر خلقي، و فرق بین تجلى أقدس و تجلى قدسى 
با  اوست، نقائصش. پس، "أقدسیتّ" تجلي غیبى "تجلى أقدس" عبارت است از ظھورش در مظاھر خلقیّت بھ حكم تنزیھ از

ر غین معجمھ، و "قدسیتّ" تجلي شھودى عینى اوست با عین مھلمھ. و "حضرت قدس" عبارت است از محل ظھورش د
ایی کھ ظھور باشد، و آن محل ھمان علم اوست بھ خودش. پس، "حضرت قدس" علم اوست بھ خودش زیرا او ظاھر تجلی

 (پایان نقل) ی خودش.شود در علمش برامی
تقدیس و  م دعويھمراه با تحمید داشتند، و تسبیح ھ . ھرچند ملائکھ ھم دعويبنابراین، تقدیس تنزیھي است برتر از تسبیح

نماییم تو را)، در ميتقدیس بھ حمد و  هگوییم تو را ھمرا(و ما تسبیح مي البقرة) ۲:۳۰" (لَكَ  نُـقَدِّسُ  وَ  بحَِمْدِكَ  نُسَبِّحُ  نحَْنُ  وَ گفتند، "
ي بسیار عزیز و دست نایافتني حتیّ براد ، باید سرّي نھفتھ باشالبقرة) ۲:۳۰" (تَـعْلَمُونَ  لا ما أَعْلَمُ  إِنيِّ پاسخ حقّ تعالی ایشان را، "

 ھایي ژرفي بسیاري از آدمیان. ھاي مجرّدي چون ملائکھ و فھمعقل
تا تسبیح گوییم تو را بسیار یاد کنیم تو طھ) ( ۲۰: ۳۳-۳۴" (كَثِيراً   وَ نَذْكُرَكَ  كَثِيراً   نُسَبِّحَكَ  كَيْ "رضھ داشت، ع -علیھ السّلام -موسی

ان سبیح در میشاعھ تآیا مراد از "تسبیح" در اینجا غیر از تقدیس است؟ آیا "تسبیح بسیار" از جھت کمّیّت، و ا را بسیار!)
 نین آمده است؟  ھا چمردم است، کھ شأن رسالت است، و در تفسیر

ھ و تسبیحي تنزی، در ھر صورت، اگر این تسبیح تنزیھي بوده باشد در مقابل تشبیھ، نھ تسبیحي مطلق، کھ فراگیرد تشبیھ را
 است نسبي. 

زیھي است آن تن تسبیح و تنزیھ مطلق باید ھمان تقدیس بوده باشد بھ زبان قرآن کریم، چنان کھ در معناي تقدیس گذشت کھ
 نداشتھ باشد.غیر مقدسّ بھ او نسبت ذاتي. یعني ذات حقّ تعالی چنان است کھ بھ ھیچ وجھ 

 فرماید:نین مي) چ٤۷٦-٤۷۷ ص، ٥ج، یحیى مكیھ (ویرایش عثمان شیخ ابن عربي در فتوحات
 باشند]عدمي مي اموري ھانسبت ھایي ھستند، وو نسبت عوارض در اشیاء [نجاست

کنیم يمحكم ، "نجاست" گفتھ شودآن کھ بھ ، إلھى شود براي آن عارضي پس، اگر عارض. طاھر است، ھمگي، پس، عالم 
ھا نسبت عوارض اشیاء پس، نجاست در. خاص آن نسبت فقطّ در عین بھ نحو شرعي مقدر حدّ  آن محل على بھ نجاست

اَفرماید، "خداي تعالى مي. بھ الله است شرك ترین نجاساتبزرگ و. ھستند " هذا امِهِمْ ع بَـعْدَ  الحْرَامَ  دَ الْمَسْجِ  وايَـقْرَبُ  فَلا نجََسٌ  لْمُشْركُِونَ ا إِنمَّ
س، پ). شانالاین س از پس الحرام بھ مسجد شوند نزدیك كھ نباید پس پلیدند، کھ مشركان نیست این التوّبة) (جز ۹:۲۸(

 کن! ھمپس، ف. ایمان عین و، شرك ي عیننیع -باشد در عین باشد در عین، و چون ایمان آورد، او طاھر نجس مشرك
 "]سمقدّ "مگر " القدوس"شود از نمي دراص[ 

 ھاتنسب و، ھاستتنسب عوارضبرآي ھمین، درباره نجاست گفتیم کھ آن  و". مقدس"مگر " القدوس"شود ازمين دراص
 و. اند از آنشده ظاھر ي کھصلھستند در ا طاھر اعیانزیرا ، عیناصلي نیست در  پس، نجاست را. ھستند عدمي يمورا
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 وش ھلدر دست ا شودمي قعوا كتابي براي اھلش، چرا کھ شفاھآن مگر بھ طور  كرست ذنی مكنکھ م ي استسراراینجا ا
 .شھلا غیر

. تآخرت باقي اس و دنیاکند از آن تا  قانفکھ ا، عظیمدست یافت بھ گنجي ، اره کردیمشکرد آنچھ را بدان ا فھمپس، ھر کھ 
 .را بیان انسان معلم!" المؤید �َّ  و" -.شوجودنیست  تناھىتا م عنيی


